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ا اسماعیل ادیب خوانساری به عنوان اولین كسی 

بود كه صدای آوازش از رادیو پخش شد. 
از 30 سالگی یعنی در سال 1319 همكاری‌اش را 

با رادیو آغاز  كرد

 اولین رادیو

رادیوهایــی كــه بــرای اولین بــار راه‌شــان بــه خانــه تهرانی‌ها بــاز شــد، چیزی 
شــبیه تلویزیون 21 اینچــی امــروزی بــود. رادیویی بزرگ بــا لامپ بــزرگ كه تا 
داغ نمی‌شــد صدایی از رادیو درنمی‌آمد. بعدها در اوایل دهــه 40 رادیوهای 

ترانزیستوری وارد ایران شد و لامپ‌های بزرگ از كنار رادیوها حذف شد.

 اولین صدای مردانه
 

متاسفانه در آرشیو صدای رادیو سندی وجود ندارد كه اولین گوینده رادیو 
ملــی ایران چه كســی بــوده، امــا صدایــی كه هر ســال چهــارم اردیبهشــت از 
رادیــو به عنــوان »اولیــن صدایی كه از رادیو شــنیده شــد« پخش می‌شــود، 
متعلــق بــه رضــا ســجادی اســت. در اولیــن صــدای پخــش شــده از رادیــو 
می‌شنویم: »ساعت پنج عصر، اینجا ایران، رادیو تهران«. خیلی‌ها معتقدند 
مرحوم ســجادی اولیــن دوبلــور رادیویی ایــران اســت، او مدتی به ریاســت 

رادیو منصوب شد و چیزی حدود 75 سال در رادیو خدمت كرد.

 اولین صدای زنانه
بین این‌كه چه كســی به عنوان اولین زن صدایش به عنوان گوینده پخش 
شــد اختلاف اســت، ولــی پیشكســوتان رادیــو می‌گویند این ســه نفــر جزو 

اولین زنانی بودند كه به عنوان گوینده در رادیو شروع به كار كردند. 

خانم‌ها طوســی حائری، كوكب رجا و قدســی رهبری ســه گوینــده‌ زنی بودند 
كه احتمالا صدایشان برای اولین بار از رادیو به گوش مردم رسید.

 اولین خبرنگار
 مكرم السلطنه یا همان محســن فرزانه اولین خبرنگاری بود كه برای رادیو 
شروع به كار كرد. حقوق سیاســی خوانده بود و با تاسیس رادیو كارش را در 
مطبوعات آغاز كرده بود. درست یك سال از شروع كار رادیو گذشته بود كه 

به عنوان خبرنگار وارد رادیو تهران شد و حدودا پنج سال در آنجا كار كرد.

 اولین آواز رادیویی
 

اسماعیل ادیب خوانساری اولین كسی بود كه صدای آوازش از رادیو پخش 
شــد. از 30 ســالگی یعنی در ســال 1319 همكاری‌اش را با رادیو آغــاز و با بزرگان 
موسیقی ایران همچون ابوالحســن صبا، علی اكبر شهنازی، حسین یاحقی، 

حبیب سماعی و بسیاری از استادان موسیقی همكاری كرد.

رادیو به مثابه بافتنی  
                  چندمــاه پیش یك مجموعه پادكســت 

فاطمه باقری  
برنامه‌ساز رادیو

شــنیدم بــا محوریــت آمــوزش آشــپزی. 
یعنی آدم‌های مختلف تعریف می‌كردند 
فلان غذا را چطور درست می‌كنند. یادم 
هست وقتی دوره برنامه‌سازی رادیویی 
را می‌گذراندیم اســاتید می‌گفتند بعضی 
موضوعــات مثــل روایت‌هــای تاریخی و 
زندگینامه‌ها و... كاملا رادیویی اســت و بعضــی چیز‌ها را عمرا 
نمی‌شــود از رادیو پخش كــرد؛ مثل آموزش آشــپزی و خیاطی! 

حالا انگار خوب كه قصه بگویی مرزی وجود ندارد. 
بــرای مــن ســاختن برنامــه رادیویــی مثــل بافندگــی اســت. 
نرم‌افــزار میكــس صــدا را كه تــوی لپ‌تــاپ اجــرا می‌كنــم انگار 
جلــوی دار قالــی نشســته باشــم. هرچنــد میكــس صــدا و 
موســیقی یعنی كار با یك‌ســری خط و نمودار كه جز با شنیدن 
قابل تشــخیص نیســتند، اما همین بــرای من یك دنیاســت. 
مــا اینجا رویــا می‌بافیم. مثــل شــهرزاد قصه‌گو كف دو دســت 
را به هــم می‌كوبیم و به شــنونده می‌گوییم خــب! می‌دانی قرار 

است چه قصه‌ای بگویم؟! 
خرده‌صوت‌هــا، مصاحبــه بــا آدم‌هــا، واژه‌هــا، پالــس، افكت و 
آمبیانــس )صــدای محیــط( و البته موســیقی بــاكلام و بی‌كلام 
هــم ابــزار ایــن غافلگیــری اســت. شــروع ســاخت هــر برنامــه 
رادیویی جدید برایم واقعــا هیجان‌انگیز اســت. هرچند زمان 
پخــش آنتن نزدیــك باشــد یا خیلی خســته باشــم. صــدا مثل 
تصویر نیســت و این یك چالش جدی اســت: حرفــم را چطور 
شــروع كنم؟ با یــك موســیقی خاطره‌انگیــز شــنونده را همراه 

كنم یا واژه‌ها و نشانه‌ها را كم كم كنار هم بچینم؟ 
صــدا مثــل تصویــر نیســت و حــرف اول و آخــر را نمی‌زنــد؛ 
ایــن یــك امتیــاز اســت؛ همان‌طــور كــه وقتــی كوچــك بودیــم 
را  قصه‌هایــش  و  مهربــان  نشــیبای  خانــم  می‌توانســتیم 
هرطــور دلمــان می‌خواســت تصــور كنیــم. نمایشــنامه‌های 
رادیویــی را شــنیده‌اید؟! یــا مســابقات هیجان‌انگیــز رادیــو؟ 
برنامه‌هایــی كــه یــك دنیا شــور و رنــگ و نــور و صــدا را می‌ریزد 
تــوی گوش‌هــای شــنونده و او شــاید ســخت قبــول كنــد این 
آدم‌هــا دراســتودیویی كامــا خالــی و پشــت میزهــای ســاده 

نشسته‌اند! این همان معجزه رویا‌بافی است. 
رادیــو رســانه  از مدافتــاده نداریــم.  و  مــا رســانه قدیمــی 
قصه‌هاســت؛ رســانه روایــت و تــا زندگــی هســت روایــت هــم 
هســت. جریان پادكســت‌هایی كــه در ایــران فراگیر شــده‌اند 

هم همین است: خوب كه قصه بگویی تكراری نمی‌شوی.

رادیو در حالی وارد خانه‌های مردم شــد كه بســیاری از همین خانه‌ها از نعمت بــرق بی‌بهره بودند. از طرفی هــم همه مردم توانایی خرید رادیو را نداشــتند. به 
همین دلیل با رونق گرفتن كار رادیو و افزایش مخاطب، تصمیم گرفته شــد بلندگوهای بزرگی در میدان توپخانه قرار داده شــود تا مردم بتوانند برنامه‌های 
رادیو را بشــنوند. بعدهــا كه بعضــی از خانواده‌هــا توانایی خریــد رادیــو را پیدا كردند، همســایه‌ها شــب‌ها دور هــم جمع می‌شــدند و »قصه راه شــب« گوش 
گاه جانی بود، خودشــان را هرطور شده  می‌دادند و چهارشــنبه شــب‌ها برای پیگیری داســتان پلیســی جانی دالر با صدای حیدر صارمی كه گوینده نقش كارآ

پای رادیو می‌رساندند. اما این‌كه چطور گویندگان این قصه‌ها وارد رادیو شدند و اولین‌هایشان كدام‌ها بودند را ما به شما می‌گوییم.

 اولین‌های رادیو را 
بیشتر بشناسید
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